
معارف 

اگر عذاب‌های الهی در دنیا ناگهانی بر سر غافلان می‌آید، پس 
از همه هشــدارها و انذارها و اتمام حجت‌ها اســت؛ زیرا وقتی 
کسی حاضر نیست از غفلت بیرون آید، گرفتار بی‌شعوری و عدم 
ادراک حقایق هستی می‌شود و در همان حالت بی‌شعوری است 

که عذاب هلاکت بار او را می‌گیرد و به هلاکت می‌رساند.

بخش  کرد  ادعا  بتواند   شاید 
جبران  از خســارات  زیادی 
گفت‌وگوهای  در  که  ناپذیری 
اتفاق  و شــوهر  چالشی زن 
می‌افتد به جهت عدم کنترل و 
مدیریت خشم است. از همین رو 
است که »کظم غیظ«، به عنوان 
صفات  برجسته‌ترین  از  یکی 
پرهیزکاران در آموزه‌های دینی 

مطرح شده است.

 خشم و غضب راه شیطان را به 
سوی انسان باز و به او نزدیک 
می‌سازد، زیرا ایمان و عقل که 
دو مانع قوی در برابر هجمه‌های 
شیطان هستند به هنگام غضب 
ضعیف و ناتوان می‌شوند و موانع 
برداشته  راه شــیطان  از سر 
به  دلیل  به همین  می‌شــود. 

آسانی در انسان نفوذ می‌کند.

MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۱۱
شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
۲۴ صفر 1448 - شماره ۲۴۲۰۵  

یکی از حالاتی که بر نفس انسانی عارض می‌شود، غفلت 
اســت که در سایه بی‌توجهی یا کم توجهی و عدم مواظبت 
و هشــیاری نسبت به موضوعی رخ می‌دهد و رفتار و کردار 
انسان را تحت تاثیرات خود قرار می‌دهد تا جایی که می‌تواند 
سرنوشــت انســان را در دنیا و آخرت از سعادت به شقاوت 
بکشاند. هر چند که در فارسی، غفلت را به فراموشی، نسیان، 
سهو، بی‌خبری، نادانی، بی‌پروایی، سهل‌انگاری، عدم اعتنا و 
سستی)لغت‌نامه، دهخدا، ج 10، ص 14774( معنا کرده‌اند، 
اما باید دانست که این معانی نارسا است؛ چنان‌که ارجاع غفلت 
به واژگانی چون نسی، سهو، لهی، غمر، بغته و مانند آنها، نه 
تنها فهم ما را به حقیقت معنایی بلکه مفهومی کاربردهای 
غفلت در قرآن نزدیک نمی‌ســازد، بلکه به گونه‌ای حقیقت 
مفهومی را می‌پوشاند و درک و فهم ما را از حقیقت غفلت به 
بیراهه می‌کشاند؛ زیرا واژگان عربی پیش گفته، هرگز مترادف 
نیستند، بلکه ممکن است در امری مشترک باشند، اما لطائف 
و ظرایف معنایی در هر یک ملاحظه شده است که بی‌اعتنایی 
به این ظرائف می‌تواند درک مفاهیم و در نیتجه درک حقیقت 
مفهومی در پس کاربردهای قرآنی خدا از آنها را با مشــکل 
جدی مواجه ســازد. »غفل« در فرهنگ عربی – قرآنی ناظر 
به حالت نفسانی است که حقیقت در برابر شخص است، اما 
بی‌توجهی و کم توجهی نســبت به موضوع موجب می‌شود 
تا آن را نبیند و کنش‌هــا و واکنش‌هایش ناظر به حضور و 
وجود آن نباشد. از این منظر می‌توان گفت که تعریف راغب 
اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم، که غفلت را از مصادیق 

کارکرد شنوایی است، لذا حقایق هستی و ملکوتی امور را درک 
و فهم نمی‌کنند بلکه به ظاهر زندگی دنیوی بسنده می‌کنند 
و کاری برای آخرت و فلسفه خلقت انجام نمی‌دهند.)اعراف، 
آیه 179( این‌گونه است که از مقام انسانیت به سوی انحطاط 
کشیده شده و در نهایت مسخ وجودی و هویتی به »کالانعام 
بل هم اضل« می‌شوند و حقیقت شاکله وجودی و هویتی آنان 
»انسان خوک و میمون« می‌شود.)اعراف، آیات 163 تا 166( 
به هر حال، از نظر قرآن، غفلت نســبت به موضوع و چیزی 
اســت که هست یا حاضر است، ولی به سبب کم توجهی یا 
بی‌توجهی نادیده گرفته می‌شود؛ چنان‌که خدایی که در همه 
هســتی از جمله درون خود انسان، حاضر و شاهد مشهود و 
شهید است، مورد غفلت قرار می‌گیرد و غافل‌، در آیات آفاقی 
و انفسی حقیقتی را نمی‌بیند که حق مطلق است، در حالی 
که می‌بایست می‌دید)فصلت، آیه 53(، چنان‌که اگر به نفس 
خویش مراجعه می‌کرد و معرفتی نسبت به آن می‌یافت، خدا 
را در ســاحت ربوبیت و پروردگاری خویش مشهود می‌دید؛ 
زیرا همه هســتی از جمله خود انسان مظاهر انوار تجلیات 

اسمایی الهی هستند.
آثار و نشانه‌های غفلت و غافلان

غفلت آثار متعددی در ســاحات گوناگــون معرفتی و 
شــناختی، هستی شناختی، خدا شــناختی، دین شناسی، 
انســان شــناختی، اخلاقی، اجتماعی و مانند آنها دارد؛ لذا 
نظر قرآن، محرومیت از شناخت و بسته و مهر شدن راه‌های 

هلاکت در دنیا همچون قارون)اعراف، آیه 95؛ زمر، آیه 25؛ 
انعام، آیات 44 تا 47؛ عنکبوت، آیه 53؛ قصص، آیات 76 تا 
81(، محرومیت از عنایت الهی)توبه، آیه 67(، همراهی شیطان 
با انسان)زخرف، آیات 36 و 37(، جلوه‌گری اعمال زشت به 
زیبا)یونس، آیه 12(، و مانند آنها همگی به ســبب غفلت از 
خدا و حقایق هستی و امر آخرت و ملکوت و مانند آنها است.

البتــه از نظر قرآن، خدا بر آن اســت تا حتی غافلان را 
به اشــکال گوناگون از جمله انذارهای پیامبران، عذاب‌های 
گوناگــون دنیوی و مانند آنها بیــدار کند؛ زیرا خدا تا زمانی 
کــه اتمام حجت نکند و عــذر و بهانه‌هــا را از میان نبرد، 
 اقــدام به عذاب‌های هلاکت بار دنیــوی و اخروی نمی‌کند.

)انعام، آیات 129 تا 131(  بنابراین، باید گفت که این انسان 
است که خود خواسته، نه تنها حاضر به رهایی از غفلت نیست، 
بلکه با اقداماتی خود را دچار غفلت پایدار می‌کند و حاضر به 
بیداری و هوشیاری نیست و اهتمامی به امور اساسی و اصلی 
از جمله خداپرستی و آخرت گرایی و دین گرایی و تقوا گرایی 
نمی‌ورزد.بــه هرحال، اگر عذاب‌های الهی در دنیا ناگهانی بر 
ســر غافلان می‌آید، پس از همه هشدارها و انذارها و اتمام 
حجت‌ها است؛ زیرا وقتی کسی حاضر نیست از غفلت بیرون 
آید، گرفتار بی‌شعوری و عدم ادراک حقایق هستی می‌شود 
و در همان حالت بی‌شــعوری است که عذاب هلاکت بار او 
را می‌گیرد و به هلاکت می‌رساند.)اعراف، آیه 95؛ زمر، آیات 
25 و 55؛ انعام، آیات 44 تا 47؛ شــعراء، آیات 200 تا 202؛ 
زخرف، آیات 65 و 66(  همچنین غافلان را می‌توان از طریق 
نشانه‌های رفتاری و گفتاری شناخت و از ایشان اجتناب کرد. 
غافلان، از کارهای نیک پیشگیری می‌کنند)توبه، آیه 67(، به 
تحقیر دیگران به ویژه فقیران می‌پردازند)کهف، آیه 28(، ترک 
انفاق دارند)توبه، آیه 67(، به ترویج زشتی‌ها می‌پردازند)توبه، 
آیه 67( و به جای عقل گرایی و بهره‌گیری از نور هدایت فطری 
عقلی و گرایش‌های اخلاقی آن، گرفتار هواپرستی هستند و به 

کشفیات عقل فطری اعتنایی ندارند.)کهف، آیه 28(
زمینه‌ها و بسترهای غفلت از خدا و حقایق

عواملــی درونی و بیرونی در ســاحات گوناگون موجب 
می‌شود تا انســان گرفتار غفلت‌هایی شود که برخی از آنها 
هلاکت و خســران ابدی را برای انسان رقم می‌زند. از جمله 
این بســترها و زمینه‌های ایجادی غفلت می‌توان به مواردی 
چون: آرزوهای باطل و ناچیز)حجر، آیات 2 و 3(، برخورداری 
از نعمت‌های دنیوی و عمر طولانی)انبیاء، آیات 42 تا 44(، 
عدم بهره‌گیری از نور عقلانیت فطری و اندیشه)انعام، آیه 32؛ 
اعراف، آیه 169(، تزیین‌گری شیطان)انعام، آیات 42 و 43(، 

»ســهو« نسبت به امری می‌داند که به سبب کمی مواظبت 
و هوشیاری بر انسان عارض شده)مفردات الفاظ قرآن کریم، 
ص 609( نزدیک معنا و مفهومی اســت که خدا در قرآن به 
کار برده است. با این همه باید توجه داشت که غفلت نه سهو 
است، نه نسیان، بلکه نوعی بی‌اعتنایی و سهل انگاری نسبت به 
موضوعی مهم حاضر است که می‌تواند آثار و پیامدهای منفی 
و زیانبــار به جا گذارد. به عنوان نمونه از نظر قرآن، حقیقت 
آخرت‌، حقیقتی موجود هر چند در غیبت است که اهتمام 
به زندگی دنیوی، موجب می‌شود تا شخص نسبت به حیات 
اخروی بی‌اعتنا و سهل انگار باشد و لذا رفتارها و کردارهایش 
به گونه‌ای است که گویی فقط زندگی، همین حیات دنیوی 
است و هیچ هدف و غایت دیگری چون حیات اخروی وجود 
ندارد.)نحل، آیات 106 تا 108( از نظر قرآن، توده مردم وقتی 
به امور می‌نگرند، تنها ملک و ظاهر آیات تکوینی را می‌بینند و 
هیچ فهم و درکی نسبت به ملکوت و باطن آن ندارند و نسبت 
به آن غافل هســتند.  این‌گونه است که زندگی آنان نسبت 
به حقایق هســتی از ملکوت‌های سفلی تا علیا، حتی خدا و 
پیامدهای عمل خویش، همراه با غفلت است؛ از همین رو این 
افراد همچون»چارپایان« بلکه پست‌تر از آنها زندگی می‌کنند؛ 
زیرا از ابزارهای شناختی و گرایشی سرشته در نفس و قلب 
سالم خویش بهره نمی‌گیرند و دچار غفلت به حقایق هستی 
می‌شوند؛ این افراد قلوبشان فاقد کارکرد فقیهانه است؛ چنان‌که 
چشمانشان فاقد کارکرد بصیرتی و بینایی و گوششان نیز فاقد 

ادراکی و شــناختی)نحل، آیات 107 و 108(، محرومیت از 
بصیرت نسبت به حقایق به ویژه ملکوتی و اخروی)طه، آیات 
124 و 126؛ ق، آیه 22(، محرومیت از رویکردهای صحیح و 
گرایش به بیراهه و ترک راه رشد و کمال)اعراف، آیه 146(، 
عدم پذیرش راه رشــد و تعالی و گرایش به گمراهی)همان(، 
شرک ورزی)مؤمنون، آیات 84 تا 86(، ارتداد و گرایش به کفر 
پــس از ایمان به خدا)نحل، آیات 106 تا 108(، عبادت غیر 
خدا)انبیاء، آیات 97 و 98(، ترک ایمان به نشانه‌های حقانیت 
دین)اعراف، آیه 146(، تردید و استبعاد نسبت به مسئله معاد 
و رستاخیز)مؤمنون، آیات 82 و 83(، انکار آخرت و دلبستگی 
بــه زندگی دنیوی)یونس، آیه 7(، انکار جهان آخرت به رغم 
مشاهده قدرت خدا در آفرینش نخستین)واقعه، آیات 61 و 
62(، تکذیب رسالت پیامبران)زمر، آیات 25 تا 27(، پیروی 
از هواهای نفســانی به جای عقلانیت ذکری – فطری)کهف، 
آیه 28(، ترک دســتورهای الهی)مؤمنون، آیات 53 و 54(، 
ظلم به خویشتن)انبیاء، آیه 97(، عدم تاثیرپذیری از انذارهای 
پیامبران)مریــم، آیه 39؛ یس، آیــات 3 تا 10(، محرومیت 
از هدایــت خــاص الهی)انعام، آیــات 31 و 32؛ نحل، آیات 
 107 و 108( تاثیرناپذیری نســبت به نصایح خیر اندیشان
)حجــر، آیات 70 تا 72؛ مجمع البیان، ج 5 و 6، ص 526(، 
ارتکاب گناه و اعمال ناروا و ناشایست و جرات بر گناه)یونس، 
آیات 7 و 8؛ مؤمنون، آیات 62 و 63؛ فصلت، آیات 21 و 22(، 
 فریفتگی نسبت به زینت‌های دنیوی و گرایش شدید به آنها
 )انعام، آیات 130 و 131(، اعتماد کاذب به خود و قدرت‌های دنیوی

)توبه، آیه 25(، شکســت در میادین رزمی به ســبب غفلت 
 از امدادهای غیبی)همان( یا غفلت از هوشــیاری دشــمن

)نساء، آیه 102(، تکبر و خودبزرگ بینی)اعراف، آیه 146(، 
حســرت در قیامت)مریم، آیــات 37 و 39؛ انبیاء، آیه 97(، 
خســران ابدی در قیامت)نحل، آیات 107 تا 109(، کوری 
در قیامت)طه، آیه 124(، تنگی معیشــت و ســختی آن در 
دنیا)طه، آیه 124(، امتیازطلبی ناروا)کهف، آیه 28(، سقوط 
از مقام انسانیت به ساحت چارپایان و پست‌تر از آنها)اعراف، آیه 
179(، مسخ شدن در دنیا)اعراف، آیات 163 تا 166(، عذاب 

مهارت‌های اخلاقی 
در روابط زوجین

شبهه: در شرایط چالشی زندگی- مثل دعواهای 
زن وشوهری، چه حد و مرزهای اخلاقی را در گفت‌وگو 
رعایت کنیم تا به زندگی زناشویی ما آسیب وارد نشود؟

پاسخ: گفت‌وگوها و ارتباطات خانوادگی گاهی در شرایط 
عادی و متعارف زندگی است و گاهی، در بستر چالش‌هایی 
مانند بیماری، غم، ناراحتی، اختلافات و تعارضات رخ می‌دهد. 
شــرایط دشوار و چالشی زندگی، می‌تواند کانون خانواده و 
ارتباطات حاکم برآن را متزلزل و حتی دچار خسارات جبران 
ناپذیر کند. از همین جهت لازم است مرزهای اخلاقی برای 

اخلاقی و شناخت دامنه آثار مخربی که می‌تواند داشته باشد 
و بعلاوه تلاش برای رفع آنها، می‌تواند از عواقب سوء آنها در 

شرایط نامتعارف و چالشی زندگی مصون سازد.
3. اندیشیدن به عواقب سخن و رفتار

 روشن است که برخی حرف‌ها یا رفتارها ممکن است 
اثری پایدار و ناخوشایند بر روح و روان زوجین وارد آورد به 
طوری که سال‌ها از رفتار یا سخن همسر خود آزرده خاطر 
بوده و عاملی برای فاصله افتادن بین او و همســرش شود. 
بنابراین در دعواهای زن و شوهری باید به عواقب و پیامدهای 
هر سخن و رفتاری اندیشیده شود. به تعبیر عرفی نباید همه 
پل‌های پشت ســر خود را خراب کنند تا جایی که امکان 

بازگشت وجود نداشته باشد.
4. دوری از جر و بحث

 زوجین آســتانه تحمل خود را بــالا ببرند و در کارها 
و رفتارهای همسرشــان با تسامح و تساهل رفتار کنند تا 
تعارض رخ ندهد و ادامه پیدا نکند. حتی اختلافات فکری یا 
درخواست‌های طرفینی نیز نباید آنها را به مشاجره بکشاند. 
تنها باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند و دلایل را ارائه دهند و به 
دنبال راه‌حل باشند. امام‌هاد‌ى)ع( می‌فرماید: » المِراءُ یفُسِدُ 
داقَهَ القَدیمَــهَ، و یحَلُلُ العُقدَهَ الوَثیقَهَ، و أقلُّ ما فیهِ أن  الصَّ
تکَونَ فیهِ المُغالبَهُ، و المُغالبَهُ اسُُّ أسبابِ القَطیعَهِ؛ مجادله 
کردن، دوستى دیرین را از بین می‌برد و پیوند استوار را از هم 
می‌گسلد و کمترین چیزى که در مجادله هست، چیره جویى 
است و چیره جویى، خود عامل اصلى قطع رابطه می‌باشد.«)1(

5. کنترل خشم
 شاید بتواند ادعا کرد بخش زیادی از خسارات جبران 
ناپذیری که در گفت‌وگوهای چالشــی زن و شــوهر اتفاق 

می‌افتد به جهت عدم کنترل و مدیریت خشم است. 
از همین رو اســت که »کظم غیظ«، به عنوان یکی از 
برجسته‌ترین صفات پرهیزکاران در آموزه‌های دینی مطرح 
شده است. بنابراین یکی از کارهای لازم زوجین، تلاش برای 
مدیریت و کنترل خشم و غضب است. در این باره توجه به 

تکنیک‌های ذیل توصیه می‌شود:

الف( شناخت سطح خشم:
 برخی افراد به علت ترس یا ضعف نفســانی، در عمل 
خشــم و غضب چندانی ندارند، برخی افراد نیز پرخاشگر و 
تندمزاج محسوب می‌شوند. در هر موقعیتی و به هر علتی 
ممکن است خشمگین شوند و نتوانند خشم خود را کنترل 
کنند. در این میان افرادی نیز هستند که متعادل محسوب 
می‌شوند یعنی خشــم دارند و البته بر خشم خود کنترل 
دارند و در مواقع لزوم بر طبق معیار اخلاق از آن اســتفاده 
می‌کنند. اینکه هر کدام از زوجین تشخیص دهند در کدام 
دسته قرار دارند، قدم اول برای مصون ماندن از آسیب‌ها و 

حتی فواید آن است.
 ب( شناخت عامل خشم:

خشم هرگز بدون دلیل نیست، اما این دلیل بندرت موجّه 
و مورد قبول است.)2( گاهی علت خشم یک ضعف یا رذیله 
اخلاقی است مانند حسد، کینه، لجاجت، سوءظن و طمع و 
یا ضعف نفسانی و احساس حقارت که در این موارد باید به 
رفع رذیله اخلاقی پرداخت. از دیگر علل بروز خشم این موارد 
است: جلوگیری از رفتار، تحقیر شدن یا مورد تبعیض واقع 
شدن، فریبکاری، عهدشکنی، رفتارحاکی از بی‌توجهی، تجاوز 
بدنی یا کلامی، پیش داوری.)3( بعد از تشخیص عامل خشم 
باید بر اساس نوع عامل باید به مدیریت و کنترل آن پرداخت.

ج( یاد‌آوری عواقب دنیوی و اخروی خشم:
 خشم و غضب راه شیطان را به سوی انسان باز و به او 
نزدیک می‌سازد، زیرا ایمان و عقل که دو مانع قوی در برابر 
هجمه‌های شیطان هستند به هنگام غضب، ضعیف و ناتوان 
می‌شوند و موانع از سر راه شیطان برداشته می‌شود. به همین 

دلیل به آسانی در انسان نفوذ می‌کند.
6. پرهیز از شک همسران

 باید تلاش کنند که از روی گمان حرف و سخنی را در 
رابطه با همسر خود نپذیرند و در ذهن خود نبرند و بر طریق 
ظن و گمان‌ها حرف نزنند و قضاوت نکنند. در قرآن کریم 
آمده است: »و بیشتر آنها، جز از گمان )و پندارهای بی‌اساس(، 
پیروی نمی‌کنند؛ )در حالی که( گمان، هرگز انسان را از حق 

بی‌نیاز نمی‌کند )و به حق نمی‌رساند(! بیقین، خداوند از آنچه 
انجام می‌دهند، آگاه است.«)4( همچنین فرموده است: »ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، 
چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است؛ و هرگز )در کار دیگران( 
تجســس نکنید؛ و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، 
آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را 
بخورد؟! )بیقین( همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای 
الهی پیشــه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.«)5( 
در همین رابطه لازم است: برای هر سخنی، حجت شرعی 
داشته باشند؛ در ارزیابی کلام همسر احساسی عمل نکنند 
بلکه ملاک و معیار خوب داشته باشند؛ در هر امری قبل از 
آنکه برخورد منفی یا سلبی داشته باشند ابتدا دلایل همسر 
خود را بشنوند؛ قبل از هر انتقاد تحلیل و بررسی درباره انتقاد 

خود داشته باشند.
7. حق‌پذیر بودن و لجبازی نکردن

 ممکن است یکی از زوجین رفتار حقی در همسر خود 
ببیند و یا رفتار ناحقی را در رفتار خود تشخیص دهد ولی 
لجبازی مانع پذیرش حق و تمکین به آن شود. در این باره 

این مواقع ترسیم شود تا بتوان در پرتو به کار بستن آنها، به 
مدیریت صحیح روابط زناشویی در شرایط چالشی پرداخته 
و از خســارات آن جلوگیری کرد. در ادامه به نکاتی در این 

باره اشاره می‌شود.
1.تعهد نسبت به خطوط قرمز زندگی

 بایسته اســت برای زندگی زناشویی، خطوط قرمزی 
تعیین شود و هر کدام از زوجین متعهد شوند که هیچ گاه 
آنها را زیر پا نخواهند گذاشت. توهین به عقاید و مقدسات 
دینــی، تهمت به پاکدامنی زن و ادعای خیانت مرد، حفظ 
حرمت بزرگ‌ترها، مخصوصا پدر و مادر همســر، دوری از 
آسیب و صدمات بدنی و جسمی، از جمله مواردی است که 
می‌تواند بخشی از خطوط قرمزی باشد که در تعهدی طرفینی 
 یا تعهدی وجدانی توسط هر کدام از زوحین قرار می‌گیرد. 
علاوه‌ بر اینها، حساسیت‌های فوق‌العاده همسر، درباره یک 
سخن یا یک رفتار نیز می‌تواند خط قرمزی باشد که شکستن 

آن کانون روابط زناشویی را دچار آسیب می‌کند.
2.شناختن ضعف‌های اخلاقی خود و خانواده

 به طور معمول بسیاری از انسان‌ها یک یا چند ضعف 
اخلاقی دارند که ممکن است از ناحیه آن ضعف، به استحکام 
روابط خانوادگی‌شان آسیب وارد شود. به عنوان مثال افرادی 
که زود عصبانی می‌شوند، احساس حقارت می‌کنند، بدبین یا 
بددهن هستند، در شرایط چالشی زندگی این ضعف‌ها بروز 
پیدا می‌کند و ممکن است رفتار یا سخنی از آنها صادر شود 
که جبران آن دشوار یا غیر ممکن باشد. شناخت ضعف‌های 

آثار و نشانه‌های غفلت و غافلان
فرشته محیطی

از نظر قرآن، غفلت نسبت به موضوع و چیزی است که هست یا 
حاضر است، ولی به سبب کم توجهی یا بی‌توجهی نادیده گرفته 
می‌شــود؛ چنان‌که خدایی که در همه هستی از جمله درون خود 
انسان، حاضر و شــاهد مشهود و شهید است، مورد غفلت قرار 
می‌گیرد و غافل‌، در آیات آفاقی و انفسی حقیقتی را نمی‌بیند که 

حق مطلق است، در حالی که می‌بایست می‌دید.

دنیاطلبی و سرگرم شــدن به آن)نحل، آیات 107 و 108؛ 
عنکبوت، آیه 64؛ انسان، آیه 27(، سطحی نگری در زندگی 
دنیوی)روم، آیه 7(، فریفته شدن به ظواهر زندگی دنیوی)انعام، 
آیه 32؛ روم، آیه 7(، برخورداری از امتیازات و موقعیت‌های 
برتر اقتصادی و اجتماعی)مریم، آیات 73 تا 75(، بسته شدن 
قوای ادراکی و شناختی و گرایشی از قلب و شنوایی و بینایی 
و ماننــد آنها)نحل، آیات 106 تــا 108؛ اعراف، آیه 179( و 
مانند آنها اشــاره کرد. همچنین اموری دیگر، چون سرگرم 

شــدن به تجارت و داد و ستد)نور، ایه 37( تفاخر و تکاثر به 
قدرت و ثروت)تکاثر، آیات 1 تا 4(، شراب خواری)مائده، آیات 
90 و 91(، اسراف)یونس، آیه 12(، فرحناکی و سرور هیجانی 
افراطی)غافر، آیات 73 تا 75(، استفاده از ابزارهای نادرست در 
تقسیم اشیاء)مائده، آیات 90 و 91(، عدم بهره‌گیری از تعالیم 
پیامبران)یس، آیات 3 و 6(، دلبستگی به مال و فرزند)منافقون، 
آیه 9( و مانند آنها از جمله بسترهای غفلت است که باید از 
آنهــا اجتناب کرد. البته باید توجه داشــت که برخی از این 
عوامل فرعی و برخی دیگر از عوامل اصلی هستند؛ زیرا مثلا 
مهر شدن قوای ادراکی و شناختی و گرایشی انسان، به سبب 
پیروی از هواهای نفسانی درونی یا وسوسه‌های شیطانی بیرونی 
و گرایش به فجور و بی‌تقوایی است که موجب می‌شود تا قوای 
ادراکی در قالب مجازات و کیفرالهی، مهر زده شود. بنابراین 
همه این عوامل در یک ســطح نیستند، بلکه دارای شدت و 
ضعف و نیز بسترســاز برای عوامل اصلی هستند. به سخن 
دیگر، خدا به اشکال گوناگون حتی در زمان گرفتاری شخص 
به زنگارگرفتگی قلب)مطففین، آیه 14(، از طریق نفس لوامه 
درونی یعنی همــان وجدان و فطرت بیدار عقلی تکوینی یا 
از طریق انذارهای پیامبران و تذکرات بلکه حتی عذاب‌های 
کوچک دنیوی بر آن است تا انسان را از گرفتارشدن به غفلت 
پایدار و قرارگیری در جرگه غافلان رها سازد. بنابراین، زمانی 
انحطاط و ســقوط از انســانیت رقم می‌خورد و شخص جزو 
غافلان پایدار دارای ملکه و شاکله غفلت می‌شود که به تمام 
معنا غرق در دنیا و زینت‌های آن با پیروی از هواهای نفسانی 
یا وسوسه‌های شیطانی شده باشد.)اعراف، آیه 179؛ مریم، آیه 
39؛ کهف، آیه 28( البته خداوند به همگان، از جمله پیامبر 
خویش، هشــدار می‌دهد که از پیروی غافلانی که از یاد خدا 
رویگردان شده، در بندِ هواهای نفسانی افتاده و در زندگی به 
افراط و تفریط کشیده شده‌اند، پرهیز کنند و از آنان اطاعت 

ننمایند.)کهف، آیه 28(
راه‌های پیشگیری و عوامل رفع و دفع غفلت

غفلت امری عارضی است که می‌تواند به شکل یک شاکله 
و ملکه در انسان پایدار شود و از حالت به مقام برسد. بر اساس 
آموزه‌های قرآنی، اگر کســی بخواهد گرفتار عارضه ســپس 
ملکه و شاکله غفلت نشده و جزو غافلین در نیاید، می‌بایست 
به موانع ایجادی آن بســیار اهتمام ورزد که شــامل اموری 
چون: تاثیرپذیری از انذارها و بیم‌ها و هشــدارهای رسولان و 
ناصحان)انعــام، آیات 130 و 131؛ مریم، آیه 39؛ قصص، آیه 
46؛ یس، آیات 3 و 6(، بهره‌گیری از بصیرت و بینایی موجود و 
اهتمام به حیات اخروی در زندگی دنیوی)ق، آیات 19 تا 22(، 
حضور و وجود پیامبران الهی و بعثت آنان)انعام، آیات 130 و 
131(، تبیین آیات الهی برای مردم در راستای تذکر و زدودن 
غفلت)بقره، آیه 221(، تعالیم آسمانی پیامبران)قصص، آیات46 
و 51؛ یس، آیات 5 و 6(، اندیشیدن و نگرش ژرف در حقایق 
دنیوی و اخروی)انعام، آیات 130 و 131؛ روم، آیات 7 و 89(، 
مقایسه دنیای گذار با حقیقت بقای ابدی حیات اخروی)نحل، 
آیات 107 و 108؛ عنکبــوت، آیه 64؛ روم، آیه 7(، توجه به 
قدرت خدا در آفرینش نخستین و اعاده آن)واقعه، آیات 61 و 

62(، قرار گیری در سختی و ضررهای دنیوی مقطعی)یونس، 
آیه 12؛ اســراء، ایه 67؛ روم، آیه 33؛ زمر، آیه 49(، توجه به 
آموزه‌های قرآنی و تذکرات آن)انبیاء، آیات 1 و 2؛ قمر، آیات 17 
و 22 و 32 و 40(، یاد و ذکر خدا)اعراف، آیه 205( و مانند آنها 
است. به هر حال، در دفع و رفع غفلت باید به همه این عوامل 
درونی و بیرونی اهتمام ورزید و اگر کسی بخواهد دیگری را از 
غفلت دور نگه دارد یا غفلت‌زدایی کند می‌تواند از این عوامل 

مهم ایجاد ذکر و رهایی از غفلت بهره برد.

نساء آمده است »شما هرگز نمی‌توانید)از نظر محبت قلبی( در 
میان زنان، عدالت برقرار کنید، هر چند کوشش ‌نمایید! ولی 
تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری 
را به صورت زنی که شــوهرش را از دست داده درآورید! و 
اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و 

مهربان است.« )8( 
عبارت »فَلا تمَِیلُوا کُلَّ المَْیلِ فَتَذَرُوهَا کَالمُْعَلَّقَهِ«، گویای 
این نکته اســت که نباید شوهر به دلیل برخی مسائل )در 

این‌جا وجود همسر دوم( از همسر خود کناره‌گیری کند.
10. تغافل داشتن 

امیرالمؤمنین علی‌)ع( در باره نقش پراهمیت تغافل)نادیده 
گرفتن عمدی خطا( در زندگی می‌فرمایند: » مَن لم یتََغافَلْ و 
صَت عِیشَتُهُ؛ کسی که تغافل  لا یغَُضَّ عن کثیرٍ مِن الامُورِ تنََغَّ
نکند و چشم خود را بر بسیاری از امور نبندد، زندگانی تلخی 

خواهد داشت.« )9( 
روایت نشان می‌دهد یکی از عوامل تلخکامی در زندگی 
و فاصله افتادن بین زن و شــوهر، به رخ کشیدن هر گونه 
خطا و کوتاهی همسر است. بنابراین لازم است هر کدام از 
زوجیــن خطای دیگری را به روی خود نیاورد و از کنار آن 

کریمانه رد شود.
نتیجه

برای حفظ سلامت زندگی زناشویی در شرایط چالش 
برانگیز مانند دعواهای زن و شوهری، لازم است ابتدا با تعیین 
و پایبندی به »خطوط قرمز« )مانند عدم توهین به خانواده( 
و شــناخت ضعف‌های اخلاقی خود و همسر، از آسیب‌های 

جبران ناپذیر پیشگیری شود. 
همچنین باید پیش از هر سخنی به عواقب آن اندیشیده 
شود، از بحث و جدل پرهیز شود و خشم، با شناخت ریشه‌ها 

و یادآوری عواقب دنیوی و اخروی آن مدیریت شود. 
همچنین پرهیز از قضاوت بر پایه گمان و شک، خودداری 
از لجبازی و طعنه، اجتناب از کناره‌گیری از همسر و در نهایت 
تمرین »تغافل« )نادیده گرفتن عمدی خطاهای کوچک(، از 
روش‌های کلیدی هستند که می‌توانند کانون خانواده را حتی 

در سخت‌ترین لحظات محکم نگه دارند.
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*روح‌الله شهریاری

توجه شود که لجبازی صفتی زشت و مورد نهی دین است. 
امیرالمؤمنین علی‌)ع( فرموده است: » اللجاجُ ینَتِجُ الحروب 
وَ یوُغِرُ القُلــوب؛ لجاجت جنگ‌ها به بار می‌آورد و دل‌ها را 

کینه‌ور می‌سازد.«)6(
8. پرهیز از طعنه و تحقیر همسر یا خانواده او

 در هنگام گفت‌وگوی چالشی نباید همسران یکدیگر را 
تحقیر کنند یا طعنه زنند. اگر فرد چنین وظیفه‌ای در قبال 
دیگران دارد به طریق اولی نســبت به همسر خود که حق 
بیشــتری بر او دارد وظیفه دارد از طعنه و تحقیر او پرهیز 
کند. در قرآن کریم تأکید شده است که اگرچه فرد از رفتار 
همســر خود کراهت دارد ولی این نباید سبب شود با او به 
صورت ناشایست برخورد کند. فرموده است: »با آنان، به طور 

شایسته رفتار کنید و اگرچه از آنها بدتان بیاید.« )7(
9. ممنوعیت کناره‌گیری

کناره‌گیری و قهر زن و شوهر مورد نهی آیات و روایات 
قرار گرفته است. در مورد کناره‌گیری شوهر در سوره مبارکه 

فضیلت مجاهدان و شهیدان دریا
شــهادت از برجســته‌ترین جلوه‌های ایثار در راه خدا به شــمار می‌رود. قرآن 
کریم و روایات معصومان‌)ع( همواره از مقام رفیع شــهیدان ســخن گفته و برای 
آنان فضائل و پاداش‌های ویژه‌ای بیان کرده‌اند. در میان این روایات، افزون بر بیان 
اصل فضیلت شهادت، گاه به برخی مصادیق خاص از شهادت نیز توجه شده است؛ 
ازجمله شــهادت در دریا و در جریان نبردهای دریایی. در ادامه با تکیه بر روایات، 
ابتدا به بیان جایگاه کلی شــهادت پرداخته شده و سپس فضیلت‌ها و ویژگی‌های 

خاص شهدای دریا بیان می‌شود.
۱. فضیلت شهادت در روایات

در اسلام، شهادت یکی از عالی‌ترین مراتب قرب الهی به شمار می‌رود و روایات 
فراوانی به بیان منزلت شهید پرداخته‌اند. به ‌عنوان ‌مثال در روایتی به جایگاه شفاعت 

شهدا اشاره شده است. پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در حدیثی فرموده‌اند:
هَدَاءُ )1(؛ سه  عُونَ النْبِْیَاءُ ثمَُّ العُْلمََاءُ ثمَُّ الشُّ ثلََثهٌَ یشَْفَعُونَ إلِىَ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُشَفَّ
دســته نزد خدا شفاعت می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته م‏ىشود، پیغمبران سپس 

علما و دانشمندان سپس شهیدان.
عنوان »شهید« به کسانی اطلاق شده است که در راه خدا جان خود را از دست 
می‌دهند؛ خواه در میدان نبرد کشته شوند یا در شرایطی جان دهند که در مسیر 
جهاد و طاعت الهی قرار دارد. از پیامبر اکرم‌ )ص( نقل شــده اســت: مَنْ قُتِلَ فیِ 
سَبِیلِ الّل فَهُوَ شَهِیدٌ، و من غَرِقَ فیِ سَبِیلِ الّل فَهُوَ شَهِید )2(؛ هر کس در راه خدا 

کشته شود شهید است و هر کس در راه خدا غرق شود نیز شهید است.
این روایت نشــان می‌دهد که معیار اصلی در عنوان شــهادت، قرار گرفتن در 
مســیر الهی است. از این ‌رو حتی اگر مرگ به‌صورت غرق شدن در دریا رخ دهد، 
درصورتی‌که در چارچوب جهاد و خدمت به دین باشد، از منزلت شهادت برخوردار 
خواهد بود. همین نکته زمینه‌ای برای طرح روایاتی است که به‌طور خاص از فضیلت 

مجاهدان و شهیدان دریا سخن گفته‌اند:
۲. فضیلت ویژه شهدای دریا در روایات

احادیث افزون بر بیان اصل فضیلت شهادت، از جایگاه خاص شهیدان دریا نیز 
سخن گفته‌اند. یکی از مهم‌ترین مضامین این روایات، برتری پاداش شهید دریا نسبت 
به شهید خشکی است. در روایتی از امام باقر)ع( درباره تجسم قرآن در قیامت آمده 
است که قرآن در میان صفوف مختلف انسان‌ها ظاهر می‌شود. هنگامی‌که به صف 
هَدَاءِ نعَْرِفُهُ بسَِمْتِهِ وَ  جُلَ مِنَ الشُّ شهیدان می‌رسد، آنان درباره او می‌گویند: إنَِّ هَذَا الرَّ
صِفَتِهِ غَیْرَ أنَهَُّ مِنْ شُهَدَاءِ البَْحْرِ فَمِنْ هُنَاکَ أعُْطِیَ مِنَ البَْهَاءِ وَ الفَْضْلِ مَا لمَْ نعُْطَه‏ )3(؛ 
این مرد از شهیدان است و ما او را از سیمایش می‌شناسیم، جز آنکه او از شهیدان 
دریاست؛ از همین رو از زیبایی و فضیلتی برخوردار شده که به ما داده نشده است.

این تعبیر نشان می‌دهد که حتی در میان شهیدان نیز برای شهدای دریا مرتبه‌ای 
خاص تصور شده است؛ به‌گونه‌ای که دیگر شهیدان نیز به امتیاز آنان توجه می‌کنند. 
 در حدیثی از پیامبر اکرم‌ )ص( آمده اســت: شَــهیدُ البَحرِ مِثلُ شَــهیدَیِ البَرِّ )4(؛

)پاداش( شهید دریا همانند دو شهید در خشکی است. 
ایــن روایت از مضاعف بودن پاداش شــهادت در دریا حکایت دارد. در حدیث 
دیگری پیامبر اکرم )ص( حتی شرکت در جهاد دریایی را توصیه کرده و فرموده‌اند: 
مَــنْ لمَْ یدُْرِکِ الغَْزْوَ مَعِی، فَلیَْغْزُ فیِ البَْحْرِ، فَإنَِّ قتَِالَ یوَْمٍ فیِ البَْحْرِ خَیْرٌ مِنْ قتَِالِ 
هِیدِ فیِ البَْحْرِ کَأجَْرِ شَهِیدَینِْ فیِ البِْر)5(؛ هر کس جهاد  . وَ إنَِّ اجَْرَ الشَّ یوَْمَیْنِ فیِ البِْرِّ
در رکاب مرا درک نکرد، در جهاد دریایی شرکت کند؛ زیرا یک روز نبرد در دریا از 
دو روز نبرد در خشکی برتر است و پاداش شهید در دریا مانند پاداش دو شهید در 
خشــکی است. در ادامه همین روایت، نوعی از شهیدان دریایی با عنوان »اصحاب 
الأکف« معرفی شده‌اند؛ یعنی کسانی که کشتی آنان در دریا واژگون می‌شود و جان 
می‌بازند. پیامبر اسلام این گروه را از بهترین شهیدان نزد خداوند معرفی کرده‌اند 

که نشان‌دهنده منزلت والای آنان در پیشگاه الهی است.

از دیگر جلوه‌های فضیلت مجاهدان دریا، پاداشی است که حتی برای رنج‌ها و 
سختی‌های مسیر دریایی در نظر گرفته شده است. از پیامبر اکرم نقل شده است:

المائد فی البحر کالمتشحط فی دمه فی البرّ، و ما بین الموجتین کقاطع الدنیا 
فی طاعه الله عزّ و جلّ و إن الله وکلّ ملک الموت بقبض الأرواح إلا شهید البحر فإنه 
یتولىّ أرواحهم )6(؛ کسی که در دریا دچار سرگیجه می‌شود همانند کسی است که 
در خشکی در خون خود می‌غلتد )و مجروح شده است(، وکسی که فاصله میان دو 
موج دریاست مانند کسی است که عمر خود را در طاعت خدا سپری کرده است و 
خداوند ملک‌الموت را برای گرفتن روح همه موکل کرده مگر شهید دریایی را که 

خودش متولی گرفتن روح آنها است.
این حدیث، شــدت خطر و اضطرابی را که مجاهد دریایی با آن مواجه اســت، 
همسنگ حضور در میدان خونین نبرد معرفی می‌کند. افزون بر این، با تعبیر »إلّ 
شهید البحر فإنهّ یتولىّ قبض أرواحهم«؛ که جنبه تمثیلی و تعظیمی دارد، کرامت 
ویژه این شــهیدان را بیان کرده اســت. از منظر دیگــر، برخی روایات حتی اصل 
حضور در جهاد دریایی یا مرابطه در دریا را نیز دارای فضیلت بسیار دانسته‌اند. در 
روایتی از امیرالمؤمنین‌)ع( آمده است: من رابط یوما فی البحر کان أفضل من عتق 
 ألف رقبه )7(؛ کسی که یک روز در دریا پاسداری کند‌، از آزاد کردن هزار برده برتر 

است.
چنین تعابیری نشان می‌دهد که در فرهنگ حدیثی، جهاد و حضور در عرصه‌های 
دریایی به سبب دشواری‌ها، خطرها و شرایط خاص آن، جایگاه ویژه‌ای یافته است.
در نهایت، در برخی روایات به‌طورکلی تصریح شده است که: إنِ شُهَدَاءَ البَْحْرِ 
)8(؛ شهیدان دریا نزد خداوند برتر از شهیدان خشکی‌اند. أفَْضَلُ عِنْدَ الّل مِنْ شُهَدَاءِ البِْرِّ

نتیجه
بررســی روایات نشان می‌دهد که اصل شهادت در اسلام دارای منزلتی بسیار 
والا است و شــهیدان از کرامت‌هایی همچون شفاعت و آمرزش الهی برخوردارند. 
درعین‌حال، برخی روایات به دلیل دشواری‌ها و خطرهای خاص جهاد دریایی، برای 
مجاهدان و شهیدان دریا فضیلت‌هایی افزون بیان کرده‌اند؛ از جمله برتری پاداش آنان 
نسبت به شهیدان خشکی، مضاعف بودن اجر شهادت، آمرزش گسترده‌تر گناهان 
و حتی تکریم ویژه در هنگام قبض روح. این مجموعه روایات نشان می‌دهد که در 
فرهنگ حدیثی، مجاهدت در عرصه‌های دشوارتر مانند نبردهای دریایی از ارزش 
و پاداش بیشــتری برخوردار دانسته شده و شهدای این میدان جایگاهی ممتاز در 

پیشگاه الهی دارند.
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* علی انجم‌شعاع

بررسی روایات نشان می‌دهد که اصل شهادت در اسلام 
دارای منزلتی بسیار والا است و شهیدان از کرامت‌هایی 
همچون شــفاعت و آمرزش الهــی برخوردارند. 
درعین‌حال، برخی روایات به دلیل دشــواری‌ها و 
خطرهای خاص جهاد دریایی، بــرای مجاهدان و 
شــهیدان دریا فضیلت‌هایی افزون بیان کرده‌اند؛ 
ازجمله برتری پاداش آنان نسبت به شهیدان خشکی، 
مضاعف بودن اجر شهادت، آمرزش گسترده‌تر گناهان 
و حتی تکریم ویژه در هنگام قبض روح. اگر ملتی این 
رمز به دستش آمده باشد، این معما را حل کرده باشد، 
این توانایی و توفیق را پیدا کرده باشد که بتواند از 
انسان‌هایش استفاده کند و آنها را بسازد، گرچه آن 
ملت هیچ چیز نداشــته باشد، ولی همه چیز دارد.


